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  چكيده
و از سوي ديگر با  رايانشي -رويكردي كمي سو با اتخاذ از يكاولين تلاشي است كه  پژوهش حاضر
 اندازي نسبتاً چشمهاي زبان مازندراني (طبري) و ترسيم  گونه  سعي در بررسي ،گرايانه رويكردي كل

براي تدوين سنجي دارد.  ارچوب مطالعات گويشهاز وضعيت پيوستار گويشي اين منطقه در چروشن 
و  انكالهيم ةجزير شبه به شمال ازكه  - سايت در قلمرو گويشي گستردة پژوهش 73اطلس زباني 

 به غرب ازگرگان و  جيخل به شرق از، البرز كوه رشته يها دامنه به جنوب از ،درياي مازندران
هاي  هاي پژوهش شامل معادل مشخص شد. داده -شود يم محدود سوادكوه وبابلسر  هاي شهرستان
طرح ملي اطلس زباني «معادل) است كه از مواد زباني معتبر  4521 مدخل واژگاني (جمعاً 62آوايي 
ها در حد آموزش ابتدايي  سال و متوسط سواد آن 36استخراج گرديد. ميانگين سني گويشوران » ايران
سنجي بر  ها ضمن نماياندن كارآمدي رهيافت گويش داده ههها زن هستند. تحليل انبو % آن38كه است 

رهيافت سنتي، نشان داد دو گروه گويشي مازندراني و مازندرانيِ گالشي از هم متمايزند و نيز گروه 
ها از  شود كه تغييرات پيوستار گويشي آن خود به چهار زيرگروه اصلي بخش مي ،گويشي مازندراني

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 469-445، صص1395پاييز ة نامويژه ،)34ي اپيپ( 6 ش ،7 د
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ميانكاله، گويش  ةجزير شرق حول شبه  اي شمال غربي است. گويش منطقه  شرقي به شمال   جنوب
هاي نكا و  اي مركز حول مناطق مركزي شهرستان شرق بخش گلوگاه، گويش منطقه  اي جنوب منطقه
  دهد.  اي غرب شهرستان جويبار را پوشش مي و گويش منطقه ساري

  
  آوايي، زبان مازندراني (طبري). هاي تحليل انبوهه، تفاوت سنجي، ي رايانشي، گويششناس زبانواژگان كليدي: 

 

  . مقدمه1
 ژهيو هب -هاي زباني نهگو انواع مند نظام ةمطالع« يعمل ِ شناسي زبان اي شناسي شيگو
شناسي  هاي متداول در گويش روش). Crystal, 2008: 136( »است -اي منطقه هاي شيگو

 2سنجي گويشو  ساختاري، سنتيتوان به كوتاه سخن به سه رهيافت  را مي 1جغرافيايي
بازشناخته  3همگويي  هاي مبتني بر مفهوم خط به روش بندي كرد. رهيافت سنتي عموماً طبقه
ها در  هايي كه گويش آن جهت تفكيك منطقه ؛خطي روي نقشه است ،خط همگويي شود. مي

ي جهات مشخص با گويش نواحي مجاور هاي زباني از برخ لفهؤعين تشابه در برخي م
)؛ وقتي چند خط همگويي روي Vide. Chambers, & Trudgill, 2004: 89متفاوت است (
). مزيت اين Vide. Ibid: 94گيرد ( شكل مي 4يك بافة همگويي اصطلاحاً ،شوند هم منطبق مي

است كه دهد اما عيبش در اين  روش در آن است كه واقعيات قابل سنجشي را نمايش مي
)؛ تنها Goossens, 1997: 65» (اي است هايي سليقه ترسيم خطوط همگويي ناگزير از انتخاب«

شوند و  انتخاب مي ،دهند همگويي را شكل مي ةگويي كه با هم منطبقند و يك باف آن خطوط هم
 .Vide( راين پنكههمچون مثال معروف  ؛شوند خطوط همگويي منفرد در عمل حذف مي

Bloomfield, 1933: 343 است. نيز هنگامي كه تغييرات در طول پيوستار گويشي بسيار (
تدريجي باشد، انتخاب خطوط همگويي اصلي و ترسيم مرز گويشي بين دو نقطه كه الگوي 

  اي است. سليقه كاملاً ،گفتاري مشابه دارند
شناسي جغرافيايي، رهيافت ساختاري است كه نواحي  ديگر رهيافت متداول در گويش

كند؛ اما از آنجا كه اين  بخش مي 5ها گونه اساس ساختار زباني زبان رافيايي را برجغ
شناختي نظير صرف و واژگان و غيره در  آوايي هستند، ديگر ابعاد زبان ها غالباً بندي بخش

  اند. ها چندان مقبول نيفتاده اين روش بنابراين ها نقشي ندارند؛ تبيين آن
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 dialect geography 
2

 traditional,  structural, and d ialectom etric approachs 
3

 isoglo ss 
4

 bundle  
لاحبراي ج  5 ري از ابهام اصط زبانگونه ( لوگي طلاح  ري اص ي ناچاريم از بكارگي گردآور رايج در مكان  ه زبان  ره ب هت اشا ه«كه  زباني ) يا گونهlanguage varietyشناختي، ج ژ ست خنثي وا ي- اي ا تجربي يا عاطف وت - بدون بار معنايي ضمني يا  لاق به هر نوع خاص از تفا ي كه به هر دلبراي اط آوريمهاي زبان حساب  ه  هاد واحد ب را يك ن بخواهيم آن يل » يل  و ترادگ 2004(چمبرز  :12.(  
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 اي عام است براي اطلاق به همه واژه امروزه غالباً - جيسن گويش -  عنوان رهيافت سوم
آيد، سنجش  برمي آن  الفظي گونه كه از معناي تحت همان هاي گويشي و تحليل كمي از داده نوع

آماري ميزان تمايزات در  ةسنجي با محاسب هاي گويشي. رهيافت گويش مقدار تفاوت
گويشي، فاصله زباني آن دو  ةطه در يك منطقهاي زبانيِ دو نق اي از ويژگي هاي گسترده نمونه

هاي  از ويژگي 6صورت انبوهه ها به طرفي، دقت و قابليت پردازش داده سنجد. بي نقطه را مي
  واقعيات زير قابل دستيابي است:  دليلرايانشي است كه به  -بارز اين رهيافت آماري

ديجيتالي طور  بهها  داده ؛شود گيري مي خودكار اندازهصورت  بهها  ها و فراواني فاصله
تواند به كمك رايانه  نگاري مي نقشه ؛شود صورت انبوهه تحليل مي شود و به بندي مي طبقه

 انجام و نشان داده شود. ،خودكارطور  بهتواند  هاي آماري مي انجام شود و تحليل

از اثر حاضر  بنابراين ؛سنجي را برگزيده است از اين بين، پژوهش حاضر رهيافت گويش
واقع اين بررسي اولين تلاش با رويكردي كمي و رايانشي  شناسي تازگي دارد؛ در حيث روش

گوني زباني است. به ديگر سخن، بررسي  ثيرگذاري جغرافيا بر گونهأبراي بازنمايي چگونگي ت
   :هاي آوايي دريابد كه سنجي بر تفاوت هاي گويش عمال روشكوشد با ا حاضر مي
فاصل خليج گرگان تا مركز  شي اصلي زبان مازندراني در حدهاي گوي گروهالف. 

  مازندران كدامند؟ 
  هاي گويشي چگونه است؟  پراكنش جغرافيايي آن گروه ب.
  هاي سنتي چه نسبتي دارد؟  هاي پژوهش با داشته يافتهج. 

طرح «هاي  اساس داده هاي گويشي اصلي بر سنجيِ زبان مازندراني و يافتن گروه گويش
هاي گويشي  ين جهت كه گروها داراي اهميت بسزايي است؛ هم از» لس زباني ايرانملي اط

ن جهت كه بتوان آ هم از و دهند دست ميه انداز پيوستار گويشي را ب اصلي چشم
دو را با هم مقايسه  هاي آن شناسي سنتي و نيز يافته شناسي رايانشي اخير را با روش روش
   كرد.

 

  . انگيزه و اهداف پژوهش2
زبان مازندراني را  ،هاي ايراني رو از بين زبان پيش ةسنجي، مقال هاي گويش عمال روشبراي ا

شخصي  ةدور از تعلق خاطر و انگيزه انتخاب كرده است. هرچند انتخاب زبان مازندراني ب
 

6
 aggregate analy sis 
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هاي  ها و گويش  شناسان در مقايسه با ديگر زبان آن در بين زبان مهجوريتنبوده است، 
هاي كمي و كيفي بسيار محدودي در راستاي تعيين  پژوهش تر است. مهم اي هانگيزايراني 

چه در داخل و چه در خارج از  - هاي اصلي زبان مازندراني پراكنش جغرافيايي و تميز گونه
مازندراني چند ميليون گويشور دارد و قدمت آثار مكتوبش به «است.  انجام گرفته - ايران
درستي شناخته و رازگشايي شده و نه زبان  كه نه آثار آن به رسد، اما شگفت اين ها مي قرن

گونه كه در  ). همان14: 1383، (برجيان» دقت گردآوري و پژوهيده شده است اش به كنوني
لحاظ  گرفته نيز اغلب يا به صورت ةپژوهش خواهيم گفت مطالعات اندك پراكند ةپيشين

  جامعي نرسيده است. ةده و به نتيجلحاظ مواد گويشي، محدود بو جغرافياي گويش يا به
براي مستندسازي و  اندكگوني آن است. مطالعاتي  انگيزة ديگر انتخاب اين زبان، گونه

ها و سپس نواحي  بررسي در جلگهبراي نمونه يك  ؛تبيين اين تنوع انجام شده است
 ،نصيرينك. ( مازندران شده است مختلف در ةكوهستاني موجب شناسايي دوازده لهج

را  چگونگي روش خود و كيفيت آن ،پنج)؛ اما كارشناسانِ اين بررسي سنتي و چهل :1381
 زاده نجف)، 1352همچون جهانگيري ( يديگر شناسان نويسندگان و زباناند.  گزارش نكرده

اند كه  تلاش نمودهنيز ) 1383اشميت ( و )1374مني (ؤم )،1368( ، دهگان)1368( بارفروش 
بندي  هاي شرقي، مركزي و غربي تقسيم لهجهارچوب رهيافت سنتي به هدر چها را  اين لهجه

 متفاوت - آوايي نظام در خاصه -آن هامونِ و كوهستان و و باختر خاور هاي گونه«چه  ؛كنند

مشخصي كه جغرافيايي رسد كه تعيين خط و مرز  اما به نظر مي .)14: 1383،  (برجيان» است
هاي ذهني  داشته برتري. يستچندان ساده ن ،باشدني مازندرامختلف  هاي گونه ةجداكنند

پراكنش دقيق  ةنگاري، عدم ارائ هاي اصوليِ مكان ، نبود شيوهميداني هاي دادهبه  پژوهشگر
كه اهميت  ها است آن ةعمد ايراداتاز  نوين علميهاي  ها و عدم اتخاذ روش جغرافيايي گونه

   كند. دو چندان مي -سنجي هاي گويش روشويژه به  هب - بررسي اين زبان را
 كار گرفتن راهكارها و فنوني مستقيم و ههدف ب ،ي و كيفي حاضركم ةدر مطالع بنابراين

ها و ارتباط  هاي زباني محلي، مرزبندي دقيق آن مستقيم است جهت تشخيص تمامي گونه غير
اي آوايي در ه هدف اين پژوهش تحليل انبوهه توزيع جغرافيايي تفاوت ،واقع هم. در ها با آن

قابل توجهي از قلمرو كنوني زبان مازندراني است كه  ةصورت زباني در منطق 62تلفظ 
هاي گويشي اصلي زبان مازندراني  تا گروه شود هاي آوايي و واژگاني را شامل مي مقوله
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هاي گويشي  نيز پراكنش جغرافيايي گروه. گيري شود ها اندازه زباني آن ةمشخص و فاصل
هاي  داشتهتا بدين طريق اني و نگاشت جغرافيايي پيوستار گويشي ترسيم شود زبان مازندر

مبني بر وجود تفاوت گويشي ميان جلگه و كوهپايه و نيز  - رهيافت سنتي از زبان مازندراني
نهايت، هدف  درهاي پژوهش مقايسه شود.  با يافته - تغيير پيوستار گويشي از شرق به غرب

هاي زباني قلمرو پژوهش براي كمك به تدوين اطلس ملي  هبررسي گون ،از اين مطالعات
 بر مبتنيتوصيفي و  حاضر پژوهش ميداني كه گفت بايد سرانجامهاي ايران است.  زبان

 ديگر گفتاري و مجالنيز  مازندراني زبان تحول تاريخي در است. بحث زماني هم روش

  طلبد. مي
  

  . پيشينة پژوهش3
ن به دو بخش مجزا تقسيم نمود؛ بخش نخست حول مطالعات توا پژوهش حاضر را مي ةپيشين
. باشد مي شناسي پژوهش هاي زبان مازندراني و بخش ديگر حول روش شناختي گونه گويش
شناختي، جغرافيايي و  با توجه به پارامترهاي گويش)  Windfuhr, 2009: 12( ويندفور
هاي ايراني غربي  ي از زبانغرب  شمال ةرا در شاخ خزر ةحاشي هاي زبان گروه ،درزماني
، گيلاني (شامل گيلاني غربي، 7شود: گالشي شناسد و چهار زيرگروه براي آن قائل مي بازمي

). بايد گفت 16تنكابني)، مازندراني يا طبري، گرگاني (خاموش از قرن  - گيلاني شرقي، طالقاني
براي مستندسازي و كي اندشناختي  مطالعات زبان هاي ايراني ها و گويش نسبت به ديگر زبان

اي از فارسي  شايد چون مازندراني را گونه« ؛بررسي زبان مازندراني صورت بسته است
). همچون 14: 1383، (برجيان» اند دانسته بررسي جداگانه نمي ةپنداشته و آن را شايست مي

گروهي از  اخير يها دهه در اگرچههايي كه در بخش اهداف پژوهش نام برده شد،  پژوهش
ه و در پي توصيف و تحليل برخي مازندراني معطوف نمودزبان ژوهشگران توجه خود را به پ

ولي نبود اصول  )،1393اند، همانند رضاپور ( هاي اين زبان برآمده ها و گونه گويش
هاي  داشته برتريو   ها لهجه مناسب، عدم مستندسازي علمي، عدم اتخاذ روش آوانويسي
شمار  كمها،  و عدم هماهنگي و انسجام ميان آن سو، از يك ميداني هاي دادهبه  پژوهشگرذهني 
شناسي اين  تواند ذهن مشتاقان به گويش سوي ديگر نمياز  شتابزدگي در انتشار و بودن

 
7
دار   لش يا گو ست كه مردم جلگه و دشت به رمه گا امي ا هستان ن نان كو چرا او ران و گ داده دا   اند. ها 
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سو  منطقه را قانع و خرسند سازد. با اين اوصاف پژوهش حاضر تلاش كرده است كه از يك
 اندازي نسبتاً چشم ،گرايانه ر با رويكردي كلبا اتخاذ روش علمي نو و دقيق و از سوي ديگ

  سنجي ارائه كند. ارچوب مطالعات گويشهروشن از وضعيت پيوستار گويشي اين منطقه در چ
دوم قرن بيستم  ةشناختي در نيم در مورد روش پژوهش، بايد گفت مطالعات گويش

رافياي زباني به نياز به تحليل حجم انبوه دادگان گويشي و گستردگي جغ ميلادي در پاسخِ
كار از   ةفراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرد. اولين نمون ،تناسب تغييرات فناوريِ روز

 9سگيتحت نظارت  1951تا  1947بود كه از  8گاسكناطلس زباني شناسي كمي طرح  گويش
روي به بعد منتشر شد از رهيافت سنتّي پي 1954هاي  انجام شد. پنج جلد اول اطلس كه از سال

طرفانه و بدون  هاي سنتي و ابداع روشي بي و گروهش در پي بهبود روش سگيكرد.  مي
ها درصد  گذاري كردند؛ آن ها را با اعداد نقش داده گاسكنسوگيري در نمايش مناطق گويشي 

مجاور محاسبه كردند.  10نامه را بين هر جفت سايت هاي پرسش مدخل ةهاي متفاوت هم معادل
گويشي  ةر جفت سايت مجاور با خطي به هم متصل شدند و درصد فاصله ،سپس روي نقشه

براي رايانشي كردن  11). طرح گوئبلVide. Bloomfield, 1933: 138روي آن درج شد (
 سگيچند مستقل از كار  ) نيز هر1993 & 1982( شناختي فرانسه پيمايش اطلس زبان

شناسان ديگر همچون  سپس گويش شناسي بسيار نزديكي با آن دارد. روش ه است،انجام شد
هاي كمي  روش )2001( 14) و هپنبروورز2004( 13گوسكنز )،1999( و همكارانش 12گيرائرتز

ها  هاي كمي و افزايش سرعت و دقت تحليل سازي روش را بسط دادند. به تبع آن بعدها بهينه
شد. ها  سنجي به اين روش گويش ةها منجر به اطلاق واژ در اثر رايانشي شدن روش

هاي  هاي كمي است. از پيمايش روش ةمجموع واقع زير سنجي در هاي گويش روش
يا روش  لونشتاين ةفاصل) با اعمال الگوريتم 1995( 15كسلرسنجي پيشرو توسط  گويش
و  نربن و )2001( گانربن و هيرينهاي گالي ايرلند پياده شد. سپس  بر گويش ويرايش ةفاصل

ها را بهبود بخشيدند.  سنجي كردند و اين روش اي هلندي را گويشه ) گويش2003كليوِگ (
هاي ايراني تازگي دارد.  پژوهش حاضر از حيث اتخاذ روش پژوهش براي تحليل يكي از زبان

روشي  اي استان آذربايجان غربي اطلس زباني رايانه) براي ترسيم 1390(اسدپور  تنها
   مشابه را انتخاب كرده است. نسبتاً
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 atlas linguist ique de la Gascogne  
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  مرو پژوهش. قل4
 به شمال ازاي است كه  گويشي گسترده ةرو محدود پيش ةقلمرو مكاني پژوهش در مقال

هاي سمنان  استان و البرز كوه رشته يها دامنه به جنوب از ،و درياي مازندران انكالهيم ةجزير شبه
 محدود سوادكوه و شهر هاي قائم شهرستان به غرب ازگرگان و  جيخل به شرق ازو تهران، 

ترتيب به  ). طبق تقسيمات كشوري اين محدوده از شرق به غرب به1. تصوير ك(ن شود يم
 شهر سه يدارا بهشهر شهرستان .16شود هاي بهشهر، نكا، ساري و جويبار بخش مي شهرستان

 سر انهو ي گلوگاهي، مركز يها نام به بخش سه يدارا و كلا رستم و گلوگاه بهشهر، يها نام به
 كه باشد يم نفر 187184 بر بالغ بهشهر شهرستان جمعيت 1385سال  يسرشمار طبقاست. 

(منهاي جمعيت  كنند يم يزندگ ييروستا مناطق در نفر 44302 و يشهر مناطق در نفر 110945
 بخشو  يمركز بخشبه نكا  شهرستاني كشور ماتيتقساساس آخرين  غير ساكن). بر

مركز استان مازندران و شامل  ،ستان ساريشود. شهر مي مينكا تقس شهرجريب به مركزيت  هزار
، چهاردانگهي، شمال يرودپي، مركز هاي بخشاست و به  سوركو  ميفر ،اسريك ي،سار شهرهاي
كه در بخش  يبنا به دلايل - شود. از اين ميان بخش مي رستاق جانيكلو  دورود انيم، دودانگه

هاي مركزي، رودپي  ورك (بخشتنها شهرهاي ساري و س - پايگاه دادگان پژوهش ذكر خواهد شد
 سال آمار طبق باريجو شهرستان تيجمع گيرند. دورود) در قلمرو پژوهش قرار مي شمالي، ميان

 تعداد نيا از. اند داشته سكونت ييروستا نقاط در تيجمع %68 و است بوده نفر 70204برابر  1385
آن  مركز، مربع لومتريك 300 حدوداي  جلگه شهرستان نيا وسعت .اند بوده باسواد نفر 52384
  شود. ي تقسيم ميمركز و خواران ليگ بخش دو به و است باريجو شهر
  

 
 

از همه اط 16 هش  آماري نفوس و جغرافيايي اين پژو ز يرسم گاه وب«لاعات  (رانيا آمار مرك  «http: //www.am ar.org.ir كشور«) و زارت  سمي و (پورتال ر  «http:// portal2.m oi.ir /Portal/Hom e/ تحليل در مقاله  جمع) مربوط به زمان مورد  باني  ري مواد ز ست.آو ده ا ست آم   بد
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 ها سايت ةتقسيمات كشوري قلمرو مكاني پژوهش و موقعيت جغرافيايي و محدود .1 ريتصو

Figure 1. Geogirfic distribution of sites according to administrative divisions 

 

 ةموقعيت جغرافيايي درون محدود 73مواد زباني اين پژوهش از طريق مصاحبه در 
ها در  سايت ةآوري شده است؛ موقعيت جغرافيايي و محدود وسيع قلمرو پژوهش جمع

اساس  مرز بخش بر ةدهند نمايانده شده است؛ خطوط شكسته پررنگ سياه نشان 1تصوير 
فرضي  ةمحدود ةدهند رنگ خاكستري نشان ط مستقيم كمتقسيمات كشوري هستند. خطو
 ةها در نقش اند. چون درج نام سايت رسم شده 17سازي گوش سايت هستند كه به روش سه

 2راهنماي تصوير  ةها را در نقش ساخت، آن را غير ممكن مي خواندن آن 1تصوير 
   است.فهرست شده  1ها در جدول  ايم. شماره و نام سايت گذاري كرده شماره

    

 
زي گوش سه  17 ر triangulationيا  سا قشه بردارى وش مثلثهمان  ن ست:  بندى در  احيها ى به مثلث تقسيم ن اورِ ا هت هم هاى مج   .ج
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 1 ريتصو در شده مشخص يها تيسا فهرست .1 جدول
Table 1. List of sites in Figure 1 

 

 توك يكه 61 آزادبن 46 ميستان 31 استخرپشت 16 پاشاكلا 1

 سفيدچاه 62 محله ترك 47 چال دون 32 محله كچب 17 برارده 2

 تپه قره 63 محله ديمان 48 لاكدشت 33 سفيدكوه 18 تيركلا 3

 مرز زاغ 64 بيزيكي 49 ملك ميان 34 پاسند لايي 19 مقام 4

 ارزت 65 فوتم  50 تلنار 35 ارزك 21 كنده عيسي 5

 لنگه يعقوب 66 سيدكلا 51 آباده 36 بندبن 22 خارميان 6

 آباد حسين 67 كلا حاجي 52 كلا زرين 37 سورك 22 دامير 7

 وند زينه 68 محله غريب  53 ريملا خرده 38 چلمردي 23 سر جره 8

 سر آسياب 69 محمدآباد  54 چوباغ 39 چاه نيم 24 دلمرز 9

 كوهستان 70 شيرداري 55 ده عشيره 40 كلا سياوش 25 لته تجن 10

 محله گرجي 71 چالكده 56 شوركا 41 لو دغان 26 آباد بزمين 11

 كنت 72 پايان قلعه 57 بن چهارطاق 42 تراشان لاك 27 ده طبق 12

 اندورات 73 محله كرماني 58 محله قوشچي 43 شوراب 28 دشت لاك 13

   يارسم 59 سفرخيل 44 كميشان 29 آباد نبي 14

   كياسر 60 محله تالش 45 كتي چرخ 30 كلا گالش 15

  
) 56)، جنوب بخش گلوگاه (سايت 73و  65، 62، 60، 59هاي  سر (سايت سراسر بخش يانه

) در شهرستان بهشهر، سراسر بخش هزارجريب 72و  70هاي  تو جنوب بخش مركزي (ساي
) در شهرستان نكا و 23و  16هاي  ) و جنوب بخش مركزي (سايت20الي  17هاي  (سايت
 يجنگل پوشش يداراو  اند هاي البرز واقع شده در شهرستان ساري در كوهپايه 2سايت 
ها  اند. موقعيت باقي سايت شدهبا رنگ تيره متمايز  1ها در فهرست جدول  ؛ اين سايتهستند
 ليتشك مازندران يايدر يايبقا و يشناس نيزم چهارم دوران رسوبات از است و اي جلگه
  .است شده
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  آوري مواد زباني جمع ةها و شيو . آزمودني5
در اين طرح مواد وام گرفته شد.  طرح ملي اطلس زباني ايراندر اين پژوهش مواد گويشي از 

جمله تهيه گرديد. از  36واژه و  105اي متشكل از  نامه شده و با پرسش يتصورت هدا زباني به
داشتن  بر نامه ضمن در ها و جملات مندرج در اين پرسش محتوايي كوشش شد واژه ةجنب

ايران سازگاري داشته باشند.  ةواژگان پايه، در حد امكان، با تنوعات جغرافيايي و فرهنگي پهن
ند. ردمواد زباني را روي نوار كاست ضبط ك ،در محل اعضاي گروه مصاحبه با حضور

  .18گويشور هنجار بودند ،شوندگان مصاحبهبيشتر 
  

 هاي واژگاني مورد تحليل مدخل .2 جدول

Table 2. List of lexical enteries 
 

 دايي عمو بچه دختر پسر خواهر برادر مادر پدر

 ورشيدخ پدرِ مادري پدرِ پدر عروس داماد شوهر زن خاله عمه

 برف باران خاك آتش باد روز شب ستاره ماه

 ميش بره بز گاو خون زبان دهان چشم سنگ

 گل برگ چوب كبوتر خروس مرغ سگ قاطر گرگ

 پنير نان هيزم اجاق خانه يوغ بادام جو درخت

 حيوان آبستن آبستن انسان نزديك دور شيرين ماده نر نماز
 

  
 1384الي بهار  1383رو از پاييز  پيش ةليل در مقالمواد زباني زبان مازندراني مورد تح

هاي گويشي مربوط به  آوري شده است. از آنجا كه داده جمع شهربانو وفاييتوسط 
گرفته در سازمان ميراث فرهنگي در  هاي صورت جايي جابه دليلشهرستان ساري به 
ش كامل توسط نگارنده گردآوري شد. عدم پوش هبه همان شيو دسترس نبود، مجدداً

هاي قابل توجه  ها از محدوديت شده در گردآوري داده زماني ايجاد ةشهرستان ساري و فاصل
ها در حد آموزش  سال، متوسط سواد آن 36اين پژوهش است. ميانگين سني گويشوران 

) از اين 2جدول  نك.مدخل واژگاني ( 62ها زن بودند. معادل مازندراني  % آن38ابتدايي و 

 
ا.  18 اندر مستندسازي، پايگاه دادهبراي كسب اطلاع مل  ( ت كا ر.ك. پرمون، يداالله  نقشه اين طرح  ه داده) 1385ها، و  يگا تدوين اطلس (مستندسازي، پا جامع  يران: كتابچه  زباني ا ملي اطلس  نقشه) طرح  گي، صنايعها،  هران: سازمان ميراث فرهن ش. . ت ي هشكده زبان و گو گردشگري؛ پژو   دستي و 
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 19106 نويسه آي.پي.اي (جمعاً 38معادل) و با استفاده از  4521 اج (جمعاًها استخر داده
هاي گويشي اين شهرستان به  رفته در آوانويسي داده كار هاي به نويسه) آوانگاري شد. نويسه
  آمده است. 7ها در بخش  همراه تعداد فراواني مطلق آن

  

  ها . روش پژوهش و تحليل كمي داده6
همواره با مشكل انتخاب دادگان  - مطالعات زباني ةترين شاخ نيانب داده - شناسي گويش
آوري و ايجاد  چرا كه جمع ؛است هاي خاص خود بوده مواجه و نيازمند ابزار و روش ،مناسب

اغلب زمان و نيروي بسيار  ،جغرافيايي ةپايگاه دادگان كامل از يك متغير زباني در يك گستر
به سه گام مستقل قابل  ،شوند بندي مي سنجي طبقه ويشهايي كه تحت عنوان گ طلبد. روش مي

هاي  ها است؛ در روش يك از اين گام ها در انتخاب كيفيت هر اند. تفاوت اين روش تقسيم
اساس  بر 19زباني ة فاصل  ، محاسبه و تدوين ماتريس شاخصگام نخستين سنجي گويش
ة فاصل  ماتريس شاخص ةپاي ، برگام دوم صورت انبوهه است؛ سپس، در هاي آوايي به تفاوت

، گام سومگاه، در  پردازيم. آن هاي گويشي مي به تعيين گروه 20نگاري خوشه ةزباني، به وسيل 
نگاري متغيرهاي  پردازيم. مكان ها مي به توزيع فضايي آن 21بعدي چند  گذاري مقياس ةوسيل هب

ايي پس از اين مرحله زباني، بازشناسي عوامل تفريق زباني و تبيين الگوي پراكنش جغرافي
بالا  ةگان هاي سه يك از گام ها هر هاي بعدي همراه با تحليل داده انجام خواهد شد. در بخش

سنجي و  افزاري گويش نرم ةاز بست ذكرشدهشود. براي انجام مراحل  جداگانه شرح مي
 . 22ايم بهره جسته RuG/L04نگاري  نقشه

  

  عمال الگوريتم لونشتيني با ازبان  ةفاصل  شاخص ة. گام نخست: محاسب6- 1

صورت فازي  هاي زباني را به واحدي كمي است كه ميزان تفاوت گونه ،زباني ةشاخص فاصل
آوانوشته  ويرايش ةدهد. ابتدا كمترين فاصل اعداد طبيعي نشان مي ةمجموع ةدر باز
يانگين شود. در پايان م صورت مجزا با هم مقايسه مي هاي هر مدخل در دو سايت به معادل

زباني دو سايت است.  فاصلة  شود كه برابر با شاخصِ ها محاسبه مي تمام اين فاصله
الگوريتم ها وجود دارد كه در اينجا از  هاي مدخل معادل ةهاي متعددي براي مقايس روش

 
19

 language distance index  
20

 dendrography 
21 multidim entional  scaling  
22

  www.let.rug.nl  
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   صورت زير است: كار آن به ةجوييم كه شيو بهره مي 23لونشتين
) pɪr(در مثال زير  targetدوم را  ةو رشت) pɐr (در مثال زير sourceاول را  ةرشت :1گام

  ناميم. مي
  ناميم. مي mرا  tو طول  nرا  sطول 
  را برگردان و خارج شو. mبود،  n=0اگر 
 را برگردان و خارج شو. nبود،  m=0اگر 

ستون باشد، بساز. (در مثال زير  n…0سطر و  m…0را كه شامل  dيك ماتريس 
3=n=m .(است  

  دهي كن. مقدار mتا  0ل را از سطر او :2گام 
 دهي كن. مقدار nتا  0ستون اول را از 

صورت زير مقايسه  را به mتا  1از  t ،jة را با هر نويس nتا  1از  s ،i ةهر نويس :3گام 
  كن:

  دهيم. قرار مي 1دهيم، در غير اين صورت  را صفر قرار مي cost[i][j]بود،  s[j]=t[j]اگر 
   مقادير زير قرار بده: ةشده را برابر كمين تريس ساختهاز ما d[I,j] :4گام 
  cost[i][j]+ d[i-1,j-1] - ج d[i,j-1]+1 - بd[i-1,j]+1 - الف
ويرايش  ةبرابر با فاصل d[n,m] ؛هاي ماتريس تكرار كن را براي تمامي خانه 4گام : 5گام 
 باشد. كمينه مي

ويرايش   ةفاصل  ةيا كمين لونشتين ةاصلف ةبالا براي محاسب ةگان هاي پنج گام ،براي نمونه

] پير) در مازندراني به دو صورت ساده pir] (پر) (قس. [pɐr] (پدر) و [pɪr[ ةدو جفت كمين
)d=2هاي مميز آوا ( ويژگي ة) و نيز بر پايd=1.5 24نشان داده شده است 3) در جدول .  

    

 
23

 Levenshtein algori thm 
24

در الگوريتم   تر ان خوشه براي آگاهي بيش انبوهه و  يل  اي تحل ي داده ه اي خطي  ر.ك. بند   ه
Jain, A. K. & R. C. Dubes (1988): Algorithms  for clustering da ta. Englewood  Cliffs, New Yersey : Prentice Hall 



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة    جستارهاي زباني
 

 

 457

هاي مميز آوا (سمت  ويژگياساس  بر pɪrو  pɐrهاي  ماتريس الگوريتم لونشتين براي رشته .3 جدول
 راست) و ساده (سمت چپ)

Table 3. Levenstain algorithm matris for the / pɐr / and / pɪr / strings based on 

distinctive features (right) and simple (left) 
  

:  
  

  نگاري خوشه :. گام دوم6- 2

هاي گويشي است. هدف از  تعيين دستهزباني، درآمدي بر   فاصلة تدوين جدول شاخص 
تر به هم را  شبيه  هاي گونه اين روش زبان هاي گويشي اصلي است. بندي نيز تميز گروه خوشه

كند. براي اين كار نخست هر سايت،  بندي مي هاي گويشي خوشه مراتبي در دسته صورت سلسله به
ين فاصله (بيشترين شباهت) اي كه كمتر شود. سپس دو خوشه خود يك خوشه در نظر گرفته مي

دهند. فاصلة اين خوشة جديد با  شوند و تشكيل يك خوشة جديد مي را دارند در هم ادغام مي
شود و اين  گاه اين خوشة جديد با خوشة ديگري ادغام مي شود. آن هاي قبلي محاسبه مي خوشه

  د نظر برسيم.يابد تا دست آخر به تعداد خوشة مور گونة آخر ادامه مي فرآيند تا زبان
آمده در گام نخست به روش  دست هزباني ب ةاساس شاخص فاصل ها را بر سايت 1نمودار 

) بخش r=0.93( )Vide. Sokal, & Rohlf, 1962: 34به شش خوشه با همبستگي بالا ( 25وارد
 ايم. افزاري مجبور به استفاده از عدد و قلم لاتين شده محدوديت نرم دليلسفانه به أكند. مت مي
گيرند و  هاي ارزت، سفيدچاه، اندورات و كوهستان از لحاظ زباني در گروهي متفاوت قرار مي گونه

هاي سرخ و سبز روشن  هاي چهارم و پنجم (كه به رنگ گيرند. خوشه جاي مي جداگانهاي  در خوشه
 ةوسيل هها ب ند. تحليل بيشتر آنهست ها خوشه ةتر از بقي اند) بسيار تنك مشخص شده 1در نمودار 

نماياند.  تر بازمي تمايز زباني اين دو خوشه را عيني 2) در نمودار 3- 6ك. بعدي (ن چند  گذاري مقياس
 

25
 Ward methodChart 1. 
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زباني  ةگون ،يابيم اين افراد مي هاي چهارم و پنجم در با بررسي مجدد مشخصات گويشوران خوشه
  گيرد. ه ديگري جاي نميگالشي در هيچ گرو ةاند؛ در واقع گون خود را مازندرانيِ گالشي معرفي كرده

  
 )r=0.93( واردزباني به روش  ةاساس شاخص فاصل ها بر گونه بندي زبان خوشه .1نمودار 

Chart 1. A Language variety dendrogram based on language distance index in Ward 

method (r=0.93) 
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  بعدي چند گذاري . گام سوم: مقياس6- 3
جوييم. در اين تكنيك آرايش  گذاري چندبعدي بهره مي ين تمايز از مقياسبراي نماياندن بهتر ا

شان)  جغرافيايي ةجاي فاصل هها (ب نسبي آن ةشود كه فاصل اي مرتب مي گونه ها به فضايي سايت
تر به هم قرار  تر نزديك هاي شبيه گونه شان باشد؛ يعني زبان زباني ة فاصل  متناظر با شاخص

) پيدا است r=0.87( 2گونه كه در نمودار  هاي متفاوت دورتر. همان نهگو گيرند و زبان مي
 ،اند خود را مازندرانيِ گالشي ناميده ةگون شان زبان كه گويشوران 73و  70، 65، 62هاي  سايت
ها (بدون اين چهار  زباني باقي سايت ةها دارند. فاصل زباني آشكاري با ديگر سايت ةفاصل

اساس  آوايي بر داده شده است. همبستگي فواصل سطح واژگان/نشان  4سايت) در نمودار 
گونه كه پيداست اين  ). همانp=0.92ضريب همبستگي پيرسون معنادار و قابل توجه است (

  ها دور از انتظار نيست. جغرافياي سايت ةفواصل زباني اندك است كه به نسبت فاصل
 

  
  

   73گذاري چندبعدي  مقياس .2 نمودار
 بررسي سايت مورد

   Chart 2. Multidimention scaling of the 

73 sites 

  گذاري چندبعدي بدون  مقياس. 3نمودار 
 گونة گالشي زبان 

Chart 3. Multidimention scaling of sites, 

ignoring Galeshi variety 

  

  هاي زباني و تدوين اطلس زباني نگاري گونه مكان . گام چهارم:6- 4
صورت زباني است  62شاره شد، هدف اين پژوهش تحليل انبوهه توزيع جغرافيايي گونه كه ا همان
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هايي  شود. هدف غايي جغرافياي گويشي، ارائة نقشه هاي آوايي و واژگاني را شامل مي كه مقوله
گذاري چندبعدي و  اند. اكنون با توجه به نتايج، مقياس زباني است كه گوياي تنوعات زباني منطقه

ايم. گالشي در بين گاوچرانان البرز رايج است و  گروه گويشي گالشي را بازشناختهنگاري  خوشه
هاي اين  نگاري داده اند و مكان ثابتي ندارند. بنابراين مكان آنان بنا بر ماهيت شغلي در كوچ دائم
هاي مازندراني در قلمرو پژوهش نيز به چهار گروه گويشي  گونة زباني معتبر نيست. باقي گونه

 2اند، در نقشة تصوير  مشخص شده 1هاي گويشي را كه در نمودار  شود. اين گروه يم ميتقس
ها مرزهايي زباني به  گونة گالشي را جدا كنيم، پراكنش باقي خوشه كنيم. اگر زبان نگاري مي مكان

تر  اند. اما در نواحي شرقي كه پهنة جلگة وسيع دهند كه از شمال به جنوب كشيده شده دست مي
شوند. با اين حال تمايز كاملاً  غربي مورب مي  شمال- شرقي  ، اين مرزها به جهت جنوب است

  شود.  هاي شمالي (جلگه) و جنوبي (كوهستان) ديده نمي آشكاري بين گونه

 
  1هاي زباني نمودار  نگاري خوشه مكان .2 ريتصو

Figure 2. Cartography of chart 1 dendrogram 

  
دهد، اما براي  خوبي نشان مي تنوعات گويشي قلمرو پژوهش را به 2نقشة زباني تصوير 

 26اساس ماتريس شاخص فاصلة زباني يك نقشة پرتوي لحاظ كردن مفهوم پيوستار زباني، بر
بهتر رخ بنمايند. در اين روش بر پاية شاخص  27كنيم تا پيوستار زباني و نواحي گذر رسم مي

شيم؛ هرچه عدد شاخص بيشتر به سمت صفر ميل ك فاصلة زباني خطي بين هر جفت سايت مي
 

26
 beam  map 

مرزي گويش  27 نجام شده، در مناطق  ا مشاهدات  بق  ه گذر يا  ط اصطلاحا منطق گر ميtransition zoneها (  به متغير دي خود را  زباني جاي  ه يك متغير  (relic transitionدهد، اين گذر آني ( )، هنگامي ك كه تدريجي  يست بل بل تشخيص نيست.gradual transition) ن مشخصي قا الگوي  اط مختلف اين منطقه نامنظم است و لذا  اني در نق امد متغيرهاي زب بس ست.    ) ا
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 تر نشانة شباهت بيشترند. كشيم؛ يعني خطوط تيره تر مي كند به همان ميزان اين خط را پررنگ

هاي مورد  سايت ةها در هم گونه داشتن ارتباط بين زبان  نظر  گرايانه و در براي تحليلي كل
هاي ديگر متصل شده است.  ايتهر سايت به تمام س 3پرتوي تصوير  ةپژوهش، در نقش

ها و  پذيرتر بودن يافته تعميم ،نتيجه ها و در تراكم بيشتر داده ةنشان ،تر بودن هر منطقه پوشيده
ها و وجود يك گروه گويشي يا گويش  همگني بيشتر داده ةنشان ،تر بودن منطقه تيرهنيز 
زباني نيز بيشتر  ةايي فاصلجغرافي ةاي است. دور از انتظار نبود كه با افزايش فاصل منطقه

قلمرو  ،رنگ مشخص شده است هاي سرخ تر با دايره گونه كه براي خوانش راحت گردد. همان
شمال شرقي، جنوب شرقي، مركزي و غربي قابل تقسيم است. به  ةپژوهش به چهار منطق

 اي اول حول ديگر سخن، مناطق گذار بين چهار گروه گويشي قابل تميز است. گويش منطقه
گيرد؛ گويش  مي بر اي دوم گلوگاه را در ميانكاله شكل گرفته است؛ گويش منطقه ةجزير شبه
اي چهارم شهرستان جويبار را  اي سوم مناطق مركزي نكا و ساري و گويش منطقه منطقه

  همگني بيشتري نسبت به ديگر مناطق دارد. ،دهد. شهرستان جويبار پوشش مي

  

 
 هاي زباني . نقشة پرتوي تفاوت 3 ريتصو

Figure 3. Beam map of language varieties 
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  ها . تحليل توصيفي يافته7
هاي گويشي اصلي  سنجي قلمرو پژوهش و يافتن گروه طور كه اشاره شد، گويش همان
داراي اهميت بسزايي است. در » طرح ملي اطلس زباني ايران«هاي معتبر  اساس داده بر

 واردزباني به روش  ةاساس شاخص فاصل ها بر گونه انبندي زب هاي حاصل از خوشه يافته
مشخص شد كه دو گروه گويشي  )2گذاري چندبعدي (نمودار  ) و نيز مقياس1(نمودار 

مازندراني و مازندرانيِ گالشي از هم متمايزند و گروه گويش مازندراني خود به چهار 
اني و پلات زب ةشود؛ با توجه به ماتريس شاخص فاصل گروه اصلي بخش مي زير

لهجه  ،گويش و بقيه ،گالشي ،هاي مختلف بعدي بايد گفت كه در بين گونه گذاري دو مقياس
/ (فرزند)، valdin/ ولديهاي فارسي و عربي مثل  واژه تكثر وامهاي پژوهش  هستند؛ طبق داده

 ابدال (مثلاً(خانه) و نيز فرآيندهاي آوايي همانند  /dɐccə/ دكه و(همسر)  /mɔnəs/ مونس
شدگي همخوان كشيده  كوتاه/) و mɒlɐs/→/mɔnəsابدال همخوان خيشومي به كناري /

/dɐcə/→/dɐccə (/هاي گويشي  مازندرانيِ گالشي است كه آن را از ديگر گروههاي  از ويژگي
شده  يادنگاري گويش گالشي بنا بر توجيه  نظر به عدم اعتبار مكانسازد.  مازندراني متمايز مي

گويشي را  ةهاي گويش مازندراني يك پيوستار گويشي در چهار منطق گروه ، باقيدر بالا
چه از سمت شرق به  دهند هر نشان مي 3و  2هاي تصاوير  گونه كه نقشه دهند. همان شكل مي

مستقيم با  ةشود. در نگاه اول اين امر رابط رويم از تنوع زباني كاسته مي سمت غرب پيش مي
گسترده در  ةلگه دارد. در قسمت شرقي قلمرو پژوهش كه جلگجغرافيايي و گستردگي ج ةپهن

شرقي را از هم   غرب و جنوب  گويشي شمال ةتوان دو منطق كنار كوهستان قرار دارد مي
گذر در مركز شهرستان بهشهر بين نواحي جنوبي بخش گلوگاه و نواحي  ةتفكيك كرد؛ منطق

اي كمتر با  بين اين دو بخش و به اندازهبا مرز  شمالي بخش مركزي واقع شده است كه تقريباً
شهري، ميزان ارتباط  ةثير منطقأشك ت كوهستان و دشت همپوشي دارد. بي ةحد فاصل ناحي

غربي   شمال ةو سطح سواد بالاتر در گون ويژه زبان ميانجي فارسي هها ب بيشتر با ديگر زبان
  ثير نيستند.أت شرقي در اين تمايزات بي  جنوب ةو سبك زندگي متفاوت در گون

ها،  زباني بين سايت ةگيري فاصل ها علاوه بر اندازه بررسي مواد زباني و آوانگاري آن
هاي ديگري نيز در اختيار ما  يافته ،ها گونه هاي گويشي و پراكنش جغرافيايي زبان تعيين گروه
اي  ) نظام شش واكه1385) و شكري (1383)، برجيان (1381دهد. نصيري اشرفي ( قرار مي
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اند؛ منصور  ] قائل شدهeاي از [ گونه عنوان واج ] بهəاند و به [ براي مازندراني معرفي نموده
] eاي از [ گونه عنوان واج ] بهɐ) قائل به [1369) و صادقي (1369)، هومند (1334اختيار (
آوايي،  شواهد ة) با ارائ344نك. همان: زاده ( ). اما آقاگل338: 1387 ،زاده آقاگل نك.اند ( شده

رو  شناسد. در پژوهش پيش ] را واج هفتم زبان مازندراني بازميəمعنايي، واجي و دستوري [
هاي مازندراني در اين  ها براي نظام واكه اساس پايگاه دادگان و با توجه به بسامد نويسه بر

سين پ ة)، سه واك1195، 145، 707ترتيب با فراواني مطلق  ] (بهi،ɪ،aپيشين [ ةمنطقه سه واك
]u،ɔ،ɒمركزي [ ة) و دو واك1801، 328، 733ترتيب با فراواني مطلق  ] (بهəوɐترتيب با  ] (به

اي از  ] يادآور تقابل كشش واكهi] با [ɪايم كه تقابل [ ) بازشناخته810، 1752فراواني مطلق 
  ). 3. جدول نكهاي ايراني است ( زبان ةميان ةدور

اي مازندراني نياز به تحقيقي مستقل  نظام واكهبه هر روي بحث در تعيين دستگاه واجي 
 لثوي انفجاري ]،p, b[ دولبي انفجاريهاي زبان مازندراني در اين منطقه شامل  دارد. همخوان

]t, d،[ كامي پس انفجاري ]k, g،[ انفجاري چاكنايي ]ʔ ،[دنداني و لب سايشي ]f, v،[ سايشي 
 ]،,ç ʝ[ كامي انسايشي ]،h[ چاكنايي سايشي ]،x, ɣنرمكامي [ سايشي ]،ʃ[ سايشي ]،s, z[ لثوي

  ] است.l[كامي لثوي كناري و ]ν[ كامي لثوي خيشومي]، µ[ دولبي خيشومي ]،r[ لثوي لرزشي
از اينجا حذف شد تا طبق نظرات  11- 1فرآيندهاي آوايي مندرج در بندهاي گفتني است 
هاي زباني مورد  اي ميان گونهه هاي ديگر با دقت بيشتر به تفاوت در مقاله ،داوران محترم

  .ه شودمطالعه در اين مقاله پرداخت
ها قابل اشاره است.  سازي فعال در مازندراني در اين داده يندهاي واژهآفرهمچنين يكي از 

افتد و يك واژه  در محاوره اتفاق مي نوعي فرآيند اختصار است كه معمولاً 28سازي خودماني
ي] درج  - [ -براي القاي عاطفي -  بد و سپس به آخر آنيا هجايي به يك هجا كاهش مي چند
   /.ɟati/→/ɟatpɪyər) مانند /Vide. Youl, 2010: 56شود ( مي

  

  گيري . نتيجه8
دست ه روش نويني را براي يافتن تنوعات زباني و نمايش پراكندگي زباني ب ،حاضر ةمقال

هاي زباني  ل انبوهه تفاوتها و تحلي مشابهت ةداده است كه از طريق سنجش همزماني، محاسب

 
28

 hy pocorisms 
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هاي  هاي روش هاي پژوهش كنوني از برخي جهات با داشته يافتهشود.  شده محقق مي ارائه
)، همخواني دارد و 1383كوهستان همچون برجيان ( - غرب و دشت - سنتي، يعني تمايز شرق
سمت  تغييرات زباني از ،بندد. هر دو رهيافت اندازي نو را صورت مي از جهاتي ديگر چشم
پارچه  مطالعات يك ةهاي رهيافت سنتي بر پاي كنند؛ منتها يافته ييد ميأشرق به غرب را ت
گرايانه و  حاظ دادگان، چه از لحاظ جغرافياي گويشي؛ بررسي كلچه از ل ؛صورت نبسته است

جهت اين تغييرات، مشخص نمودن سنجي ضمن  تحليل انبوهه دادگان در رهيافت گويش
تر ازآن، پيوستار گويشي و مناطق گذار را با استفاده  تعيين كرده است، مهمنيز ميزان آن را 

هاي محلي  تفاوت ،پرتويِ محلي ةوانگهي، در نقشنمايانده است.  هاي پرتوي باز از نقشه
سان الگوهاي كلي قلمرو پژوهش ممكن است  شود و بدين تر مي هاي مجاور پررنگ سايت

  مكمل آن است. ،يِ جامعپرتو ةنقش بنابراينپنهان بماند، 
ها است.  پوشاني گويش هم ةمشخص نبودن درج ،هاي سنتي يكي از مشكلات تحليل
هاي مختلف در  ها به كمك ارقام و يافتن ارتباط زباني بين گونه محاسبه و تعيين فاصله

عنوان  نگاري به نگاري ممكن شده است. بنابراين، خوشه خوشه ةوسيل هسنجي ب رهيافت گويش
ظاهر نابسامان و سپس ترسيم  هاي گويشي از ميان مواد زباني به ري براي تميز گروهابزا

جمله  هايي نيز در اين روش وجود دارد؛ از اما ضعف ؛مناطق گويشي متناظر واجد اهميت است
هاي بزرگي  تواند به تفاوت داد مي هاي كوچكي در درون اگر پايگاه دادگان محدود باشد، تفاوت

شناسي سنتي مبتني است  آمده، منجر شود. رهيافت گويش دست ههاي ب ني خوشهدر نتايج، يع
اي كه در مناطق جغرافيايي مجاور مشترك هستند و در  هاي زباني بر تشخيص مشخصه

اي كه با يكديگر همپوشي ندارند با  ها و نيز الگوهاي زباني هاي جزئي مشخصه بررسي انطباق
هاي تحليلِ  سنجي و روش رهيافت گويشود؛ وانگهي ش اي مواجه مي مشكل انتخاب سليقه

الگويي  سان هاي فردي نيست و بدين ناگزير از انتخاب ،ترسيم خطوط همگوييسرشكني 
 مسئلةدست داده است.   هتر از پراكنش تنوعات زباني مازندراني ب تر و مستدل تر، موجه دقيق

ز مطالعات كيفي و غير رايانشي تعداد ها است. بسياري ا طرفانه به داده ديگر توجه جامع و بي
ها را مطالعات  شايد نتوان آن بنابرايندهند و  د نظر قرار ميورهاي زباني را م كمي از ويژگي

  جامعي در نظر گرفت.
اند  ) نشان داده2بعدي (نمودار  گذاري دو ) و مقياس1نگاري (نمودار  خوشه ،در اين مطالعه
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گونه كه در  هاي مازندراني متفاوت است و همان ا ديگر گونهمازندرانيِ گالشي ب ةگون كه زبان
با توجه  - تنها گالشيهاي زباني مورد مطالعه  ها اشاره شد در بين گونه تحليل توصيفي يافته
هاي فارسي و عربي و برخي  واژه ثر از تكثر وامأزباني متفاوت مت ةبه شاخص فاصل
ها تنها در سطح  گونه زبان ةو تفاوت بقيرسد  گويشي مجزا به نظر مي - فرآيندهاي آوايي

) مطرح در Vide. Windfuhr, 2009: 12( ويندفورآوايي و از نوع لهجه است كه با نظر 
ها كمتر  تفاوت ،معيار ةگونرسد در گذر زمان و نبود  به نظر ميپژوهش همسو است.  ةپيشين

در مطالعات  شته است.و كمتر شده و تمايل به زبان معيار سبب اضمحلال تنوعات گويشي گ
خور توجه است. همچنين تعيين قلمرو  معيار و مادرشهر زباني مازندراني در ةآتي يافتن گون
تر بحث راجع به تنوع زباني شمال و جنوب يا جلگه در  اي گسترده جلگه ةپژوهشي با پهن

عيين سازد. بررسي همزماني و درزماني دقيق و جامع در ت تر مي مقابل كوهستان را روشن
  دستگاه واجي نظام آوايي مازندراني داراي اهميتي بسزا است.

  

  ها نوشت پي. 9
  

1. dialect geography 

2. traditional, structural, and dialectometric approachs 

3. isogloss 

4. bundle 
شناختي، جهت اشاره به زبان رايج در مكان گردآوري ناچار از  براي جلوگيري از ابهام اصطلاح  .5

اي است  واژه«كه  هستيم زباني ة ) يا گونlanguage varietyگونه ( رگيري اصطلاح زبانكا هب
هاي  براي اطلاق به هر نوع خاص از تفاوت -بدون بار معنايي ضمني يا تجربي يا عاطفي - خنثي

 ,Chambers, & Trudgill» (را يك نهاد واحد به حساب آوريم زباني كه به هر دليل بخواهيم آن

2004: 12.(  
6. aggregate analysis 

  اند. ها داده داران و گاوچرانان كوهستان نامي است كه مردم جلگه و دشت به رمه گالش يا گودار  .7
8. atlas linguistique de la Gascogne 
9. Jean Seguy 
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كنيم كه  استفاده مي سايت ةبراي اشاره به موقعيت جغرافيايي مورد نظر ازين پس از كليدواژ  .10
زباني  ة جمعيتي كه آن گون ةجغرافيايي يا نقطة باني مورد بررسي برابر است با نقطز ةبسته به گون

  اهل آنجاست. ،ور بدان تعلق دارد يا گويش
11. Goebl 

12. Giraerts 

13. Gooskens 

14. Hapenberouers 

15. Kessler 

» رانيا آمار مركز يرسم گاه وب«همة اطلاعات آماري نفوس و جغرافيايي اين پژوهش از   .16
)http://www.amar.org.ir (پورتال رسمي وزارت كشور«) و «http://portal2. moi.ir/ 

Portal/Home/(  دست آمده است.ه بآوري مواد زباني مورد تحليل در مقاله  جمعمربوط به زمان  
اى به  تقسيم ناحيهاست:  بردارى بندى در نقشه وش مثلثهمان ر triangulationيا  سازي گوش سه  .17

  .جهت هم هاى مجاورِ مثلث
پرمون، يداالله  :اين طرح ر.ك ةها و نقش براي كسب اطلاعات كامل در مستندسازي، پايگاه داده  .18

ها،  جامع تدوين اطلس (مستندسازي، پايگاه داده ةطرح ملي اطلس زباني ايران: كتابچ .)1385(

  زبان و گويش. ةدستي و گردشگري؛ پژوهشكد نگي، صنايع. تهران: سازمان ميراث فرهنقشه)
19. language distance index 

20. dendrography 

21. multidimentional scaling 

22.   www.let.rug.nl 

23. Levenshtein algorithm 

  ر.ك:هاي خطي  بندي داده هاي تحليل انبوهه و خوشه براي آگاهي بيشتر در الگوريتم   .24
Jain, A. K. & R. C. Dubes (1988): Algorithms for clustering data. Englewood Cliffs, 

New Yersey: Prentice Hall 
25. Ward method 

26. beam map 
)، transition zoneگذر يا  ةمنطق ها ( اصطلاحاً شده، در مناطق مرزي گويش طبق مشاهدات انجام  .27

) relic transitionآني ( ،ردهد، اين گذ كه يك متغير زباني جاي خود را به متغير ديگر مي هنگامي
) است. بسامد متغيرهاي زباني در نقاط مختلف اين gradual transitionبلكه تدريجي ( ،نيست

  الگوي مشخصي قابل تشخيص نيست. بنابراين منطقه نامنظم است و
28. hypocorisms 
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  منابع. 10
ويكـردي  ايِ اسـتان آذربايجـان غربـي: ر    اطلـس زبـانيِ ريانـه    .)1390اسدپور، هيـوا (  •

كارشناسـي ارشـد. تهـران:     ةنام . پايانشناسي جغرافيايي ادراكي در زبان -شناختي رده
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

بـه   .هاي ايرانـي نـو   جلد دوم: زبان. هاي ايراني راهنماي زبان .)1383اشميت، روديگر ( •
 بيدي. تهران: ققنوس. حسن رضايي باغ ةترجم

ميـاني خنثـي در گـويش     ةواك ـ» شـوا «نقش آوايي و معنايي « .)1387فردوس (زاده،  آقاگل •
بـه   .هـا و متـون   شناسي، كتيبه مقالات نخستين همايش ملي زبان مجموعه .»مازنـدراني 

پـور. تهـران: پژوهشـگاه ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و         كوشش ابوالقاسـم اسـماعيل  
   .347-333صص  .گردشگري

برخي تغييرات آوايي و فرآينـدهاي واجـي فعـال در گـويش     « .)1383( -------------- •
ش  .1ج  .چاپ مازيار :تهران .(ضميمة نامة فرهنگستان) شناسي مجله گويش». مازندراني

   .13-4صص  .3
 ـ». هاي فعل در مازندراني شـرقي  شناسه« .)1383برجيان، حبيب ( • شناسـي   گـويش  ةمجل

 . 19-13صص  .3 ش .1 ج .(ضميمة نامة فرهنگستان)

هاي رايـج در اسـتان    بررسي تعداد، توزيع و گسترش گويش .)1352جهانگيري، نادر ( •

  علامه طباطبايي.دانشگاه . تهران: كارشناسي ارشد ةنام پايان .مازندران
 ةنامــ پايــان .يمازنــدران شيگــو يهــا گونــه يقــيفرهنــگ تطب .)1368دهگــان، روزبــه ( •

 تهران: دانشگاه تهران. .كارشناسي ارشد

جسـتارهاي   ةدوماهنام ـ .»قلـب نحـوي در گـويش مازنـدراني     « .)1393ابراهيم (رضاپور،  •

   .115-95صص  .)21(پياپي 5 ش .5 د .زباني
شناختي دامنة شمالي البرز مركزي با ارائة اطلس  بررسي زبان .)1374مومني، فرشته ( •

شـگاه  دان. تهـران:  كارشناسي ارشد ةنام پايان .هاي همسايه زباني و مقايسة آن با گويش
  تهران.

   . تهران: بنياد نيشابور.نامة مازندراني واژه .)1368زاده بارفروش، محمدباقر ( نجف •
   .احياء كتابتهران: نشر  .جلد) 5( فرهنگ واژگان تبري .)1381نصيري، اشرفي ( •
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